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 ( 2)تکلیفی عفو سازمانی

  عفو قرار دهد و قلب خود را کانون    نفعان سازمانی بایدمدیر در ارتباط با همکاران و ذی  :78  یلهئ مس 
های سازمان  ی کریمانه عفو کند تا از عفو ربوبی که مالک و مدبر همه  اگر ظلمی به او شد  ، آن را مسرور نماید

 مند شود بهرهجهان است  
 ةمصباح الشریععفو در  ترین تفسیر  جامع   . یر با خلق استمد   یرابطه  ی از اصول سبعه  2عفو اصل دوم معلوم شد که  

افتاء قرار دادیم که عفو   بخش اول آن را مورد تفقه و  :که دو بخش داشت  منسوب به امام صادق  ،  آمده است
 احسان به او،  فراموشی قلبی خطای او،،  عدم الزام عفوشونده به خطاکاری،  دهکننقیودی داشت مثل قدرتمندی عفو 

مت آراسته و مرا مورد عفو کامل قرار داده به این مکر او من را    و   که خداوند عفو کرده نه مناعتراف وجدانی به این
 و ابهت بخشیده است. 

رگزیده نهادینه کرده تا مثل خدا خطابخشی های بغفران از صفات الهی است که در درون انسان   عفو و  اصولاا 
نام این   شاید بتوان .  سازمانی است  در این موقعیت مدیریت و  هاآن   و جاعل  خدایی که خالق  ، و خطاپوشی کنند 

 ( نهاد.رآیند را )توحید در عفوف
ق لزوم تخلق به اخلا مهمه در این حدیث شریف و معتبر بود که  ی فقهیه ی چه مهم بود کشف یک قاعدهآن 

رفتار سازمانی خود را مطابق با اخلاق الهی قرار   مدیران جهان است که  یکه دلیل بر وظیفهجمله عفو است  منالهی  
لَخقِ »  یاست که در این حدیث به گونه  « خلاق اللهقوا ب تخل  »معروف    ی عدهیعنی همان قا   ،دهند  لیَِ تَخَلَّقُوا مَعَ الْخ

لَاقِ خَالقِِهِمخ  در بخش دوم   حال به تفقه  .دلالةا   و  سنداا ،  تر استتر و معتبر آمده است که رسا«  وَ جَاعِلِهِمخ لِذَلِكَ   بَِخخ
 3: پردازیم این حدیث می

وَ مَلِكٍ جَبَّارٍ قاَلَ النَّبُِّ ص حَاكِیاا عَنخ   :قاَلَ الصَّادِقُ    رَب هِِ يََخمُرهُُ وَ مَنخ لَا یَ عخفُو عَنخ بَشَرٍ مِثخلِهِ كَیخفَ یَ رخجُو عَفخ
صَالِ قاَلَ صِلخ مَنخ قَطَعَكَ وَ   سِنخ إِلََ مَنخ أَسَ   اعْفُ عَمَّنْ ظلََمَكَ بِهذَِهِ الْخِ وَ اءَ إلِیَخكَ  وَ أعَخطِ مَنخ حَرَمَكَ وَ أَحخ

ذُوهُ   اللََِّّ    قَوخلِ لِ   قَدْ أمُِرْنََ بِتَُابَ عَتِهِ  سُولُ فَخُ وُ سِرُّ اللََِّّ فِ الخقُلُوبِ قُ لُوبِ    وَ ما نََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواوَ ما آتاكُمُ الرَّ فاَلخعَفخ
ضَمٍ قِیلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ   [ یُسِرُّ لَهُ سِرَّهُ وَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  خَوَاصِ هِ فمن ]مَِّنخ  أَ یَ عخجِزُ أَحَدكُُمخ أَنخ یَكُونَ كَأَبِ ضَمخ
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قِ وَ الخِ  َذَى وَ الر يََِضَةُ وَ طلََبُ الصِ دخ دُ وَ حََخلُ الأخ هَخ وَخفُ وَ الْخ راَجُهَا مِنخ مََخبُوبِهاَ وَ ربَخطهَُا فِِ الخفَقخرِ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفخسِ سَبخعَةٌ الْخ لَاصُ وَ إِخخ خخ
لِخمُ وَ الخعَ  لَخقِ سَبخعَةٌ الْخ نخصَافُ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخ لُ وَ الخِ وُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصخحُ وَ الخعَدخ ن خیَا سَبخعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ    فخ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ

تِیَارُ الزُّ  قُودِ وَ بُ غخضُ الخكَثخرةَِ وَ اخخ یثاَرُ بِالخمَوخجُودِ وَ تَ رخكُ طلََبِ الخمَفخ دِ وَ مَعخرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَخضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَخضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتخ هَذِهِ  وَ الخِ هخ
صَالُ فِِ نَ فخسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنخ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الخمُقَرَّبِيَن وَ أوَخلیَِائهِِ حَق اا   الْخِ

قِ وَ الخِ  2 َذَى وَ الر يََِضَةُ وَ طلََبُ الصِ دخ دُ وَ حََخلُ الأخ هَخ وَخفُ وَ الْخ راَجُهَا مِنخ مََخبُوبِهاَ وَ ربَخطهَُا فِِ الخفَقخرِ وَ  أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفخسِ سَبخعَةٌ الْخ لَاصُ وَ إِخخ خخ
نْصَافُ ةِ الْْلَْقِ سَبْعَةٌ الْْلِْمُ وَ الْعَ أُصُولُ مُعَامَلَ  ن خیَا سَبخعَةٌ الر ضَِا   فْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الِْْ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ

قُودِ   یثاَرُ بِالخمَوخجُودِ وَ تَ رخكُ طلََبِ الخمَفخ تِیَارُ الزُّ بِالدُّونِ وَ الخِ دِ وَ مَعخرفَِةُ آفاَتِِاَ وَ رفَخضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَخضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتخ  وَ بُ غخضُ الخكَثخرةَِ وَ اخخ هخ
صَالُ فِِ نَ فخسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنخ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الخمُقَرَّبِيَن وَ أوَخلیَِائهِِ حَق اا   ( 6 ، ص.مصباح الشریعة،  )امام جعفر بن مَمد .هَذِهِ الْخِ
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ضَ  بَحَ یَ قُولُ اللَّهُمَّ إِنّ ِ قَدخ تَصَدَّقختُ بعِِرخضِي عَلَى النَّاسِ وَ مَا أبَوُ ضَمخ لَكُمخ كَانَ إِذَا أَصخ  مٍ قاَلَ ص رَجُلٌ مَِّنخ قَ ب خ
 4. عَامَّةا 

به عفو کردن   حاکی از امر خدا  رسول خدا    اولاا .  حدیث ظهور تام دارد  در این فراز از  م مدیران به عفوالزا
که علی المبنا دال بر   5که در حقیقت مصداق امر به امر است  «اعْفُ عَمَّنْ ظلََمَكَ   وَ »  : فرماید ظالم و خاطی می

 
ست كه:  ا  و حقيقت عفو این رانست.  عفو كردن هنگام قدرت و تسلط روش انبیاء و از اسرار نهان پرهیزكافرمود:    حضرت صادق    4

ملزم به خطاء و گناهش ننمايى، و از آنچه به تو رسيده است از اهانت  شخص گناهكار را چشم پوشى و اغماض كرده و به ظاهر او را  
حقیقى عفو    و هرگز كسى نتواند به مقام   و ضرر و نَراحتى، از باطن و قلب ببخشى، و اضافه بر اینها او رانيكويى و خوبى روا بدارى.

گزیدگى خود زینت داده، و از  ه، و او را به خلعت كرامت و بر او را عفو فرمودی  هاى گذشته و آیندهكه پروردگار متعال گناهبرسد، مگر آن
  یشدههاى بندگان مخصوص و انتخابها را در دلپرتو نور مبارك خود او را بپوشاند. آرى عفو و غفران از صفات خداوند عزیز است، و آن

خداوند    ار كرده، و با صفات و اخلاق الهى متخلق گردند.دهد، تا مانند حق تعالَ با بندگان و افراد مردم با بخشش و گذشت رفتود قرار مىخ
هاى  دارید كه خداوند جهان نیز از شما عفو فرموده و گناهفرماید: عفو كنند و اغماض نمایند، و آيَ دوست نمىمتعال از همين نظر است كه مى

شود، ولَ  ان نسبت به گناه مسلم است و متعلق به آن مىغفر  :شرح  شما را ببخشد، و خداوند متعال آمرزنده و مهربان است به بندگان خود. 
شود. پس غفران به معنى بخشیدن،  عفو در مقابل هر خطاء و اشتباه و گناهى اطلاق شده، و اغلب اوقات نسبت آن به صاحب خطاء داده مى

ان نیز از جانب خداوند متعال صورت  نى در گذشتن است، و چون معصیت و گناه در مقابل پروردگار است؛ اكثر اطلاق غفر و عفو به مع
خواهد  ست متصف به صفات خدا باشد، در این مورد هم چنين است، یعنى كسى كه مى ا و از لْاظ اینكه شخص مؤمن لازم خواهد گرفت.

ا مورد مؤاخذه  طن و حقیقت با صفات الهى و با غفران و عفو موصوف گشته، و خطاهاى دیگران ر باید در بااز بندگان مقرب خدا باشد، مى
شود كه؛ خود مورد مغفرت و  قرار نداده، و از آنان چشم پوشى و اغماض نماید. البته این دو صفت وقتى در دل انسان جایگیر و ثابت مى

هست امیدم كه على رغم عدو روز    ته، و از صفات حیوانى و شیطانى دور باشد. عفو الهى قرار گرفته، و دل پاك و نورانى و خاضع داش
و كسى كه از    .ه جوى نفروشم من چرا ملك جهان را ب /رضوان به دو گندم بفروختی  پدرم روضه؛  فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم /اجز 

رسول    تواند گذشت داشته باشد، چگونه انتظار و توقع دارد كه خداوند كه صاحب ملكوت و جبروت است از او بگذرد.فردى مانند خود نمى
تم به تو كرده است  كند كه فرموده است: كسى را كه از تو قطع كرده است صله كن، و از كسى كه سر متعال حكایت مىاز پروردگا  اكرم 

و ما مأمور هستیم به   در گذر، و آن كسى را كه تو را مَروم كرده است بخشش كن، و كسى را كه به تو بدى كرده است نیكويى و خوبى كن.
ید، و از  آورده است بگیرید و بپذیر   ، چنان كه خداوند متعال فرموده است: آنچه را كه رسول اكرم  پیروى كردن از طریق رسول اكرم  

گیرد، و كسى  چه نهى و منع كرده است خوددارى و دورى كنید. و عفو كردن سرى است از اسرار الهى كه در قلوب خواص بندگان جا مىآن
  و رسول خدا    صفت عفو را به او عطا فرمود، قلب او را مسرور و منشرح كرده است.كه خداوند متعال چنين عنایتى در حق او نموده و  

هاى  تواند مانند ابى ضمضم باشد؟ گفتند: يَ رسول اللََّّ ابو ضمضم كیست؟ فرمود: ابو ضمضم مردى از امتود: آيَ كسى از شماها نمىفرممى
  : شرح. امن آبرو و عنوان خود را براى خدمت به مردم و بندگان تو وقف كردهگفت: پروردگارا مكرد مىگذشته بود، و هر روز چون صبح مى

ى است كه از جانب پروردگار متعال به قلب پاك بنده خاضع او افاضه شده، و در اثر این نور پیوسته خود را در مقابل عظمت  صفت عفو نور 
گزار بوده، و تنها براى اطاعت و  بندگان خدا مهربان و خدمتو جلال و جبروت خداوند عزیز كوچك و حقیر و فقیر دیده، و نسبت به  

و چون نور صفت عفو در دل منور گشت، از خلاف و عصیان   نجام وظائف عبودیت و خدمت خواهد شد.رضاى پروردگار متعال مشغول ا
ها به خوبى جزاء  رده، و در مقابل بدىدیگران چشم پوشى خواهد كرد، و در مقابل قطع مهربانى صله نموده، و مردم ظالم را عفو و بخشش ك

كنار كرده، و با كمال خلوص و مَبت با مردم دیگر مساعد و نیكخواه و مهربان خواهد    داده، و به طور كلى خودستايى و خودبینى را از خود
كه  / باشى توانايى غنیمت دانچو بر روى زمين؛  نشين داردكه صدر مجلس عشرت گداى ره /به خوارى منگر اى منعم ضعیفان و نحیفان را  بود.

)امام    د؟كه بیند خیر از آن خرمن كه ننگ از خوشه چين دار /تن دعاى مستمندانستگردان جان و  بلا ؛  ها بسى زیر زمين دارددوران ناتوانى
 (252- 250 . صصی مصطفوی،  ترجمه، مصباح الشریعة،  جعفر بن مَمد

کسی   به  این روش که ابتدا  به  نماید؛ مور میأخود را با واسطه، متوجه م امر  شود که در آن مولا )آمر(امری گفته می به باشد ومستقیم می امر  مستقیم، مقابلغیر  امر 5
عمل نسبت   وجوب در این که »امر به امر« بر   .شودنیز گفته می«  امر به امر»  نمودن امر  این گونه بهد.  نمای  امر  )مامور دوم( دیگری   به  دهد تا او)مامور اول( دستور می 

که آيَ امر به امر« مانند امر مستقیم به شی ء است يَ نه؛ اگر مانند آن باشد، شکی    دارد يَ نه، اختلاف است. مبنای این اختلاف آن است دلالت« به »مامور دوم
امر تبلیغی، از   تبلیغی تقسیم شده استتقیم، به امر تبلیغی و غیر امر به امر يَ امر غیر مس .دلالت دارد، و اگر مانند آن نباشد، دلالت ندارد وجوب نیست که امر بر

رسان است و نقش  را به مامور دوم بر عهده دارد؛ یعنی او فقط پیام  آمر امر ابلاغ ه مور اول فقط وظیفأبوده و در جایی است که م به امر( امر)  مستقیماقسام امر غیر 
جا وزیر  نامه کن که فلان کار را انجام دهند؛ در این ها بخش ها و سازمان دستور دهد که از جانب من به تمام اداره  وزیر کشور به  وزیرنخست  دیگری ندارد، مانند این که 

تمامی دستورهای انبیا به مکلفين، از نوع اوامر تبلیغی است. چنين  .  مور دوم( ابلاغ کند أها )مه رؤسای ادارات و سازمانب  وزیر رامور است امر نخستأکشور فقط م
ه در  شود ک مستقیم بوده و به امری گفته میتبلیغی، از اقسام امر غیر غیر  امر .ها لازم استمکلفان پیروی از آن یداشته و بر همه  وجوب در ظهور اوامری بدون تردید،

مور دوم نماید؛ به بیان دیگر، صدور  أدارد از جانب خود، به طور مستقل امر مولا را متوجه م وظیفه مور دوم نیست، بلکه أامر مولا به م  یمور اول، صرفاا رساننده أآن، م
یانکم آمده است: »مُرُوا صب   امام باقر   برای مثال، در روایتی از   .ست، چه به صورت طریقی و چه به صورت موضوعیمور اول، مطلوب مولا أم  یز ناحیه امر ا
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التبعی  وجوب  ب  ةاست و لازم  أمُِرْنََ »  :فرماید امام می  ثانیاا   . ن و کارگزاران جهان ویژه مدیراهبرای هر مکلفی  قَدْ  وَ 
ذُوهُ وَ ما نََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  قَوخلِ اللََِّّ  لِ   بِتَُابَ عَتِهِ  سُولُ فَخُ  . داند را لازم الاتباع می  «فاعف»که اوامر رسول مثل    وَ ما آتاكُمُ الرَّ

ر در امر به امر هم قائل به وجوب نبودیم ی اگیعن  ؛نوبت قبل به آن اشارت داشتیماین هم یک قاعده است که در  
که به معنای پاک   شودباز هم عفو واجب می  ،داند می  ةامر دوم را که امر رسول است را لازم التبعی  ،این فرمایش

بالاتر   6و در اصطلاح پاک کردن گناهی است که کارمندی مرتکب شده است و البته صفح.  کردن است در لغت
خداوند   . فرد خاطی و مذنب  ی نه فقط از کارنامه  ،داردای را نگاه نمیقلب خود هم سابقه  و  است که حتی در ذهن 

ا غَفُورا :لقوله تعالی، است 7عَفُّو َ كانَ عَفُوًّ ا قَديرا   إِنَّ اللََّّ َ كانَ عَفُوًّ  ی و مدیر هم طبق قاعده یعنی عفو در عين قدرت. فَإِنَّ اللََّّ
 9«. وَ أنخ تَ عخفُوا أقَرَبُ للِت َّقخوى»  :لقوله تعالی  ،تر استبه تقوی نزدیک  عفو   .باشد   عَفُّوباید    8« تخلقوا باخلاق الله»

و يَ   دار است یعنی مدیری که دارای منصب قدرت آفرین  ؛هم هست   10قدرت   و   زکات پیروزی  باب،   عفو در اخبار 
قوی به معنای رعایت قانون شرع ن تچو   ، ید در حد قانون عفو کند با  ، بر بحرانی سازمانی عبوری ظفرمند داشته است

بلکه   ، مدیر نه تنها باید عفو کند   .عفو مستعفیان است   یکی از اختیارات رهبری عالی نظام دینی  .و عرف است
فو نباید فرد معیعنی    «.مرِ  الأ فِ رهُ شاوِ  م وَ ر لَُ غفِ استَ   وَ نُه عَ  اعفُ فَ »  : لقوله تعالی  ،سازی شریک کند ها را در تصمیمباید آن 

تری هم از خودش کارآیی بیش  ،برای جبران خطای سازمانی دارد  بالاتری که طبعاا   یبسا با انگیزهچه  ؛ ذاشترا کنار گ 
ارائه کند و بهره  نشان دهد  البته   .حسانلا الإإحسان  هل جزاء الإ  و  حسان نسان عبید الاللقاعدة    ،وری بالاتری  عفو 

عفو از   البته  .فراجع   ،شش فتوی در خصوص آن افتاء شد ی قبل  اهدر نوبتاست که    11مبتنی و مترتب بر حلم
 

م( را به خواندن نماز، امر نمایند. در  مور دو أخود )م  یسالهور اول( امر کرده فرزندان هفت مأبه پدرها )م   امام   ، حدیث در این «.  بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنين
با توجه به این که امر غیر تبلیغی،    .نیست تبلیغ ط فق غرض این مثال، صدور امر از جانب پدران چه به صورت طریقی و چه به صورت موضوعی مطلوب مولا است و 

  ؛ 88.  ، ص1.  ، ج اصول الفقه  مظفر،)  . طریقی بودن استدر طریقی يَ موضوعی بودن آن، اصل اولی،   شک شود، به هنگام به امر طریقی و امر موضوعی تقسیم می 
 - 516  .صص،  2.  ، جکفایة الاصول فاضل لنکرانی،    ؛144.  ، صیة الاصولکفا  آخوند خراسانی،  ؛12، ص۳.  ، جوسائل الشیعه حر عاملی، مَمد بن حسن،  

.  و لیس مثله یقع فى الاوامر الشرعیة   .الامر بالامر مطلقا یدل على الوجوب الا اذا ثبت انه على نحو الموضوعیة   ( 144.  ، صصولکفایة الا   آخوند خراسانی،؛  515
 (89، ص.  1.  ج  ،اصول فقه مظفر،  )
( »باید عفو و گذشت  22)نور،  «  وَ لْيَعْفُوا وَ ليَصْفَحوُاو نیز فرمود: »نسان و لا یصفح.  الصَّفخح: العفو. و قیل: هو أبلغ من العفو. و قد یعفو ال 6

 ( 21۳. ص ،الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس ، )سعدی داشته باشند و چشم بپوشند«. 
نْتُُْ سُكارى 7

َ
لاةَ وَ أ ا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُُا الصَّ َ يُّه

َ
وْ عََ  تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُُْ مَرْضى ابِري سَبيلٍ حَتََّّ حَتََّّ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُبا  إِلاَّ ع يا أ

َ
حَدٌ مِنْكُمْ   أ

َ
وْ جاءَ أ

َ
سَفَرٍ أ

يْديكُُْ إِنَّ ا مِنَ الْغائِطِ 
َ
جُوهِكُمْ وَ أ ُ

وا بُِ
با  فَامْسَحُ مُوا صَعيدا  طَيِّ دُوا ماء  فَتَيَمَّ ساءَ فَلََْ تَجِ

وْ لامَسْتُُُ النِّ
َ
َ كانَ عَ أ ا غَفُورا  للََّّ  (43 :النساء. )فُوًّ

ا غَفُورا   ُ عَفُوًّ ْ وَ كانَ اللََّّ نْ يَعْفُوَ عَنْهُ
َ
ُ أ ولئِكَ عَسََ اللََّّ

ُ
 ( 99  :النساء. )فَأ

ا قَديرا   َ كانَ عَفُوًّ وْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللََّّ
َ
فُوهُ أ وْ تُخْ

َ
   ( 149 :اءالنس. )إِنْ تُبْدُوا خَيْْا  أ

لَاقِ خَالقِِهِمخ لیَِ تَخَلَّ  8 لَخقِ بَِخخ  ( 158 ، ص. مصباح الشریعة،  امام جعفر بن مَمد ). قُوا مَعَ الْخ
قْوى  9 قرَبُ لِلتَّ

َ
 (237  :)بقره  .وَ أنْ تَعْفُوا أ

يٍن وَ إِيماَنٌ  قاَلَ: الخمُؤخمِنُ لهَُ قُ وَّةٌ فِِ دِینٍ وَ حَزخمٌ فِِ لِ  مَنخ رَوَاهُ رفََ عَهُ إِلََ أَبِ عَبخدِ اللََِّّ   عِدَّةٌ مِنخ أَصخحَابنَِا عَنخ أَحَخَدَ بخنِ مََُمَّدِ بخنِ خَالِدٍ عَنخ بَ عخضِ  10
تِقَامَةٍ وَ عِلخمٌ فِِ حِلخمٍ وَ كَیخسٌ فِِ رفِخقٍ وَ   ءٌ فِِ حَقٍ  وَ قَصخدٌ فِِ غِنىا وَ تَََمُّلٌ فِِ فاَقةٍَ وَ  سَخَا فِِ یقَِيٍن وَ حِرخصٌ فِِ فِقخهٍ وَ نَشَاطٌ فِِ هُداى وَ بِرٌّ فِِ اسخ

 ( 2۳1 .، ص2. ج ،السلامیة( )ط ، الكافِکلینی، ). عَفْوٌ فِ قُدْرةَ  
ضد  انتقام »عفو« و بخشش است. و عفو صرف نظر كردن از حق  قصاص يَ غرامت است. و فرق آن با حلم و كظم غیظ    پیوست )عفو(  11

(  199 :راف« )اعخُذِ الْعَفْوَ وَ أمُر بِالعُرفِ »  فرماید: آيَت و اخبار در مدح و حسن آن بیش از حد  شمار است. خداى تعالَ مى  روشن است. و
وَ أنْ تَعْفُوا رمود: » و ف  ( »باید عفو و گذشت داشته باشند و چشم بپوشند«.22  :« )نور وَ لْيَعْفُوا وَ ليَصْفَحُوانیز فرمود: »   و  »عفو را فرا گیر و به نیكى امر كن«.

قْوى قرَبُ لِلتَّ
َ
فرمود: »ثلاث و ال ذى نفسي بیده إن كنت حالفا لْلفت علیهن : ما   و پیغمبر اكرم  ( »و گذشت كردن شما به تقوى نزدیكتر است«.237 :)بقره « أ

ا وجه اللََّّ إلا  زاده اللََّّ بها عز ا یوم القیامة، و لا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا  فتح اللََّّ علیه باب  نقصت صدقة من مال فتصد قوا، و لا عفا رجل من مظلمة یبتغى به
خورم: صدقه مال را هیچ كم نكند ها قسم مىآن ی  چیزى قسم يَد كنم درباره  یدرباره  سه چیز است كه به خدائى كه جان من در قبضه قدرت اوست اگر بخواهم؛  قرف

كس درى از  افزود، و هیچكه خداوند روز قیامت عز ت او را خواهد قه بدهید، و هیچ كس براى خشنودى خدا ستمى را كه بر او رفته است نبخشد مگر آنپس صد
؛  بد إلا  عز ا، فاعفوا یعز كم اللََّّ و فرمود: »العفو لا یزید الع  گشاید«.كه خداوند درى از فقر بر او مى( را بر خود نگشاید مگر آن يىسؤال )نیاز به دیگران بردن و گدا

فرمود: »ألا أخبرك بفضل أخلاق أهل الد نیا و الآخرة: تصل من قطعك و تعطى من حرمك و    «.گذشت جز عز ت بنده را نیفزاید، گذشت كنید تا خدا شما را عزیز كند
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B1%D8%B6
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http://lib.eshia.ir/11024/3/12/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
http://lib.eshia.ir/27004/1/144%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1
http://lib.eshia.ir/27004/1/144/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA


کما فی سائر   ؛گذشتگی استخود یعنی حاوی نوعی از   ، «كفاعف عمن ظلم»  :لقوله    ، مکارم اخلاق است
پشتوانه  . المکارم اخلاق  هستند   یمکارم  سازمانی  رفتار  سازم  ؛اصلی  رفتار  تولید  در  هم  اخلاق  مَاسن  انی البته 
 .فتدبر  ، دهند مکارم اخلاق رفتار کريمانه را در سازمان رواج می  ولی  ،ند ر ثؤ آیند مخوش

آن را   نفعان سازمانی باید قلب خود را کانون عفو قرار دهد و همکاران و ذیدر ارتباط با    مدیرکه    فتحصل
های جهان است سازمان   ی کريمانه عفو کند تا از عفو ربوبی که مالک و مدبر همه  اگر ظلمی به او شد   ، رور نماید مس
 12. مند شودبهره
 

 
: با آن كس كه از تو بریده پیوند كنى و به كسى كه مَرومت ساخته ببخشى و از  خواهى بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت را به تو نشان دهممى؛ و تعفو عم ن ظلمك

امام سج اد    فرمود: آن كه در وقت قدرت عفو كند«.  فرمود: »موسى گفت: پروردگارا! كدام یك از بندگان تو نزد تو عزیزترند؟  و.  « كسى كه به تو ستم كرده درگذرى
    اهم الملائكة، فیقولون: و ما  فیقوم عنق من الن اس فتلق    جمع اللََّّ الأو لين و الآخرین فِ صعید واحد، ثم  ینادى مناد: این أهل الفضل؟ قال:فرمود: اذا كان یوم القیامة

د خداى تعالَ پیشینیان و  چون روز قیامت شو ؛  فضلكم فیقولون كن ا نصل من قطعنا، و نعطى من حرمنا، و نعفو عم ن ظلمنا، قال: فیقال لهم: صدقتم، أدخلوا الْن ة 
گویند كه فضل شما بینند و مىخیزند و فرشتگان آنان را مىوهى از مردم بر مىكند: اهل فضل كجایند؟ گر پسینیان را در یك سرزمين گرد آورد، آنگاه یك منادى ندا مى

كردیم، پس به آنها گویند:  نمود گذشت مى بخشیدیم و از كسى كه به ما ستم مى رد مىك پیوستیم و به آن كه ما را مَروم مى برید مىچه بوده؟ گویند:ما به كسى كه از ما مى 
»پشیمانى از عفو بهتر و آسانتر است تا   على العقوبة«. فرمود: »الن دامة على العفو أفضل و أیسر من الن دامة  و امام باقر  .  « راست گفتید، داخل بهشت شوید

سه چیز از خوبیهاى  ؛ هل علیك فرمود: »ثلاث من مكارم الد نیا و الآخرة: تعفو عم ن ظلمك، و تصل من قطعك، و تحلم اذا ج م صادق و اما پشیمانى از كیفر«.
فرمود:    ى بن جعفر  و امام موس«.  دارى وقتى با تو نادانى كننددنیا و آخرت است: گذشت از كسى كه به تو ستم كرده و پیوند با آن كه از تو بریده و خویشتن 

براى فضیلت و شرافت    رنخورند مگر آن كه گذشتش بیشتر بود نصرت يَفت و پیروز شد.« هیچ دو گروه متخاصمى با هم ب ؛  »ما التقت فئتان قط  إلا  نصر أعظمهما عفوا 
گوید:»أنت ال ذى  در مناجات خود مى  ستایند. حضرت سج اد  صفت مىترین صفات الهى است و در مقام خضوع و تذل ل، خدا را به این  عفو همين بس كه جمیل

 «». تو آنى كه ؛  و نیز گفت: »أنت ال ذى عفوه أعلى من عقابه.  « تو آنى كه خود را به عفو و گذشت نام نهادى، پس از من درگذرسم یت نفسك بالعفو، فاعف عنى 
 (368  .، ص1.  ، جالسعادات(   )ترجمه جامع  علم اخلاق اسلامى)نراقی،    .عفوت بیش از عقاب است 
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